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و زخــمدا می‌بــارد  یک‌بنــد  بــاران 
می‌کوبــد به میله‌هــای عمودی 
پنجــره.  پشــت  زنــگ‌زده  و 
ردش شُــره کرده از شیشــه‌‌های 
کلاس و دورتــادور قــاب چوبی 
پنجــره‌ خیــس و نمــدار شــده. 
»بــاران بالارُســتاقی« بــاز دارد 
ناخن می‌جود. روی نیکمت پایه‌ لق  ته کلاس، تنها نشســته 
اســت و تکیه داده به دیوار گچی پشــت‌ ســرش کــه جابه‌جا 
از باران‌هــای گاه و بــی‌گاه تیل آبــاد، پوک شــده و تبله کرده. 
خودکار بیک قرمــزم را لای دفتر حضــور و غیاب می‌گذارم. 
می‌گویــم:  و  می‌بــرم  بــالا  را  صدایــم  و  می‌بنــدم  را  دفتــر 
»بالارُســتاقی! بیــا پاتختــه می‌خــوام دیکته ‌کلاســی بگم.« 
نمی‌خواهم فکر کند حالا که قرار اســت از این مدرســه برود 
با بقیه فرق دارد و ســؤالی از او نمی‌پرسم. بچه‌ها تک‌وتوک 
سرشان را برمی‌گردانند ته کلاس و به باران نگاه می‌کنند. اما 
باران تندوتند ناخن می‌جود و نگاهش مات مانده به نقشــه 
ایران که به دیوار ســمت چپ کلاس آویزان است. از جایم 
بلند می‌شــوم. حتی قیژ کــش‌دار پایه صندلی‌ام‌، حواســش 
را ســرجایش نمــی‌آورد؛ همان‌طــور نگاهــش زل مانــده به 
نقشــه. سلانه‌سلانه می‌روم بالاســرش. کلاس ساکت است 
و فقــط صدای پاشــنه چکمه‌هایم تــوی کلاس می‌پیچد. تق 
تــق تق... بــرای چندمین بــار با خــودم قرار می‌گــذارم که با 
حقوق ســر برجم یک چکمه جیــر کف آج‌دار بخرم و از شــر 
این چکمه‌هــای عهد بوقی و عتیقه راحت بشــوم. بچه‌ها از 
جایشــان جنب نمی‌خورند. صاف نشســته‌اند و بیشترشان 
و  می‌رســم  کلاس  تــه  بــه  می‌کننــد.  نگاهــم  زیرچشــمی 
بغل‌دســت نیمکت باران می‌ایستم و من هم مثل خودش 
نــگاه می‌کنم به نقشــه. از اینجا کــه می‌بینم انگار نقشــه کج 

شده روی دیوار. با انگشــتانم چند تقه می‌زنم روی میز باران 
که حســابی با خودکار خط‌خطی شده. می‌گویم: »حواست 
کجاســت بالارُســتاقی؟ بــدو بیــا پاتختــه...« بــاران، تندی 
نگاهش را از نقشه می‌گیرد و سرش را به طرفم برمی‌گرداند. 
مقنعــه تترون ســفیدش را که یکــی دو تا لک قهــوه‌ای دارد، 
هول‌هولــی عقب و جلو می‌کشــد و موهایــش درهم‌ و برهم 
می‌زنــد از کناره‌های مقنعــه بیرون. »ببخشــیدی« می‌گوید 
کــه فقط خودم می‌شــنوم. از جلــوی نیمکتش کنــار می‌روم 
دارد مــی‌رود پاتختــه،  می‌کنــم. وقتــی  بــاز  را برایــش  راه  و 
گالش‌های خیســش، رد پاهای کوچکش را می‌اندازد بر کف 
موزاییک‌های طوسی کلاس. تنها دانش‌آموز کلاسم نیست 
کــه گالش می‌پوشــد. امــا گالش‌های ســیاهش را کــه از چند 
جا رُفو شــده؛ خوب می‌شناســم. گالش‌ها را یک‌ســال تمام، 
پــای گندم، خواهر بزرگترش که پارســال شــاگردم بود؛ دیده 
بــودم. هر وقت هم پدرشــان را دیــدم؛ گالش پوشــیده بود. 
مثل پارســال که آمده بود مدرسه تا کارنامه گندم را بگیرد؛ یا 
هــر وقت که برای پرس و جوی درس و مشــق باران می‌آمد. 
شنیده بودم کارگر معدن زغال‌سنگ تیل‌آباد است. معدن 
چنــد ماهی اســت شــلوغ پلوغ شــده. کارگرانــش اعتصاب 
کرده‌اند و خبرش ســوژه روز شبکه‌های ماهواره شده. نگاهم 
را از گالش‌هــای ســیاه بــاران برمــی‌دارم و همان‌طــور که به 
ســمت میزم می‌آیــم می‌گویم: »ســه تا کلمــه بنویس. یک 
کلمه حرف »ک« داشــته باشــه، یک کلمه حرف »چ« و یک 
کلمــه حرف »ز«« دیــروز، ســاعت تفریحِ زنــگ دوم بود که 
مدیــر من و خانم کلانتری را صدا کــرد و گفت چند دقیقه‌ای 
بــه اتاقش برویــم. وارد دفتر که شــدیم، مدیر پشــت میزش 
نشســته بــود و همــان اول خواســت تــا در را پشت‌ســرمان 
ببندیم و بعد بلافاصله گفت: »لطفاً هر چه زودتر ارزشــیابی 
باران بالارستاقی و گندم بالارستاقی رو رد کنین و به دفتردار 

بدیــن تــا براشــون کارنامــه صــادر کنیــم.« خانــم کلانتری 
ابروهایش را بالا برد و گفت: »چیزی شــده؟ هنوز دوهفته‌ای 
مونده تا نیم‌ســال اول.« مدیر چادر کلوکه‌اش را روی سرش 
جابه‌جا کــرد و صدایــش را پایین آورد و گفت: »مادرشــون 
یه ســاعت پیش اومده بود مدرســه تا پرونده‌های دختراشو 
بگیــره و ببره. گفــت می‌خوایم برگردیم روســتای خودمون 
بالارســتاق. گفتم »تــا کارنامه ‌نیم‌ســال اول بچه‌ها نباشــه، 
مدرســه جدیــد ثبت‌نامشــون نمی‌کنــن و باید چنــد روزی 
صبر کنــه.« اخم‌هایم رفت توی هم و پرســیدم: »این موقع 
ســال چه وقت جابه‌جا شــدنه؟ اونم برای باران که همیشــه 
از درس‌های کلاس عقبه. مادرشــونو هیچ‌وقت ندیده بودم 
که بیاد مدرســه! حتی پارســال، یک‌بارم برای پیگیری درس 
و مشــق گندم نیومــده بود. همین‌طور امســال بــرای باران. 
کاش اقــل‌ کِم صــدام می‌زدین تــا با خودش حــرف بزنم.« 
مدیــر تک‌ســرفه‌ای کرد. خــودش را بــا بخشــنامه‌های روی 
میزش ســرگرم کرد و انــگار که به دانش‌آموزان مدرســه‌اش 
دســتور می‌دهــد؛ گفت: »رفتنشــون بــه صلاح خودشــونه. 
پیگیر نباشــین.« باران کنار تخته ایســتاده. بــه دور و بر تخته 
نگاه می‌کنــد و رو به من می‌گوید: »خانم گچ نیســت. تموم 
شــده.« پشــت میزم می‌نشینم. از کشــوی میزم جعبه گچ را 
بیرون می‌کشم و می‌گذارم روی میز و می‌گویم: »بیا بردار.« 
توی جعبه پر است از گچ‌های رنگی؛ زرد، صورتی، آبی، سبز. 
باران گچ زردی از توی جعبه بر مــی‌دارد و نگاهم می‌افتد به 
ناخن‌هایش که دورتادورش پوست‌پوست و زخم شده‌اند. 
بعد پشــت به مــن می‌کنــد و هم‌کلاســی‌هایش و روی تخته 
می‌نویســد: »چکمــه- زخم- کــوچ« به دیوار ســمت چپ 
کلاس نــگاه می‌کنم. نقشــه صاف اســت اما انــگار دیوار کج 
است. عینکم را از توی کیفم برمی‌دارم و به چشمم می‌زنم. 

شاید خطای دید باشد.
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بــرای روزهــای خانــه نشــینی در دوران کرونــا بــد نیســت که ســری به 
نمایشــگاه آنلاین »کاغذ حاصلخیز« بزنید که شــامل آثاری از هشــت 
هنرمنــد اســت کــه از روز جمعه ۲۷ تیرمــاه در گالری بــاوان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی به نمایش در می‌آید.
در این نمایشــگاه آثار هشــت نقاش جوان بــه نمایش درمی‌آید 
که وجه تشــابه آنها اســتفاده از متریال کاغذ اســت. الهام پورخانی، 
ترلان تبار، هما حسینیان، مهدیه کواکب‌پناه، یاسمین مشاری، آدنا 
میرزاخانیان، نازگل نیری و شــادی یثربی هنرمندان شــرکت کننده 
در این نمایشــگاه هســتند که هر کــدام برخورد متفاوتــی با کاغذ در 
رونــد خلــق آثار دارند. کاغــذ در این آثار عنصری محوری اســت که 
می‌تــوان از آن به عنوان بســتری برای کنشــگری بهره بــرد، در عین 

حــال خود این عنصر واکنش‌های متفاوتی بنا بر برخوردی که با آن 
می‌شــود ارائه می‌دهــد. آثار ایــن هنرمندان را می‌تــوان از ۲ دیدگاه 
نگاه کرد؛ هنرمندانی که کاغذ را به عنوان بســتری برای نشان دادن 
کنــش بــه آن انتخــاب کرده‌انــد و هنرمندانــی کــه کاغذ را بــه مثابه 
عنصــری در نظر گرفته‌انــد که خود در خلال برخــورد هنرمند با آن 
واکنش نشــان می‌دهد. در این نمایشگاه مخاطب کاغذ را به عنوان 
روایتگــر هریــک از آثــار در مقابــل خود می‌بینــد. نمایشــگاه »کاغذ 
حاصلخیــز« از ۲۷ تیــر تــا ۷ شــهریورماه در گالــری باوان به نشــانی 
خیابان مطهری، خیابان لارســتان، خیابان عبده، پلاک ۷ برپاست. 
همچنیــن این نمایشــگاه به‌صــورت مجازی روی وب‌ســایت گالری 

باوان به نشانی https://bavangallery.com/ قابل مشاهده است.

یک سنجاق ایرانی روی سینه آنتیگونه

»آنتیگونــه« همایــون غنــی‌زاده را بایــد یــک آنتیگونه متفــاوت به 
حســاب آورد کــه بــا اجراهای دیگــر از ایــن نمایشــنامه تفاوت‌های 
بنیادینــی دارد کــه مخاطــب ایرانــی را با خــود به جایــی می‌برد که 
هیــچ آنتیگونه‌ای نبرده اســت. این همان‌کاری اســت کــه غنی‌زاده 
در نمایــش کالیگــولا بــه لحــاظ طراحی حرکــت و میزانســن پیش 
گرفــت و می‌شــود گفت این فرم، فــرم مورد علاقه اوســت که انگار 
به ویژگی‌هایی آن رســیده و می‌شــود آن را فرم و سبک مورد علاقه 
غنــی‌زاده دانســت. در طراحــی صحنه نیز از همان الگــوی کالیگولا 
پیــروی می‌کند امــا با این تفاوت کــه در کالیگولا رنگ غالب ســفید 
بود و اینجا سرخ. غنی‌زاده عاشق نشانه‌شناسی است و قراردادهای 
شــخصی در نشانه‌‌شناســی برایــش مهــم اســت. نمایــش بــا طنــز 
شــروع می‌شــود و هیچ خبری از تراژدی نیســت اما شــما حس این 
فضــای تراژیــک را در سراســر کار درک می‌کنید؛ در واقــع تراژدی‌-

کمدی بســتر اصلی خود را بر پایه گروتســک که قالبی مدرن و قرن 
بیســتمی دارد بنا می‌کنــد وغنی‌زاده خیلی خوب ازاین فضاســازی 
استفاده می‌کند تا خود را به عنوان کارگردانی خلاق و جسور به رخ 
کارگردان همدوره خود بکشــاند. غنی‌‌زاده دراماتولوژیست می‌داند 
بــا متن چــه باید کــرد و چطــور آن را در برابر مخاطبی قــرار داد که 

ممکن اســت با وجوهی از نمایش‌هایی مثل آنتیگونه غریبه باشد. 
کارگــردان آنتیگونــه بی‌تفاوت نیســت و بــرای ایــن رودررویی زبان 
مخصوص خود را پیدا کرده و تمام نوآوری‌هایی را که به ســینه کار 
ســنجاق می‌کنــد اول به بافت و فــرم ایرانی می‌نشــاند و بعد آن را 
بــه مخاطب تحویل می‌دهد تــا کاری باســمه‌ای از کار درنیاید. این 
نکتــه را بایــد از ظرافت‌هــای کار غنــی‌زاده‌ای دانســت که بســیاری 
می‌گویند کاش وارد ســینما نمی‌شد و همان‌ تئاتر را ادامه می‌داد و 
البته که این یک نظر شخصی است و او می‌تواند هر کاری کند و هر 

تجربه‌ای را در پرونده‌ کاری‌اش داشته باشد.
غنــی‌زاده از صحنــه بیشــترین اســتفاده را می‌کنــد و مثــاً اجاق گاز 
وســیله‌ای اســت کــه از آن چند بار برای درســت کردن نیمرو اســتفاده 
می‌شــود یــا جارو و جــارو برقی کارآیی خــود را در لحظاتــی به نمایش 
می‌گذارنــد. ظرف‌هــا بارهــا درمی‌آیــد و روی میز ناهارخــوری می‌رود. 
یــا بالکنی که کارکــردی دوگانه دارد و تخت‌خوابی کــه مادر»هایمون« 
روی آن خوابیــده هــم کارآیــی خــاص خــود و البتــه منطقــی‌اش را در 
صحنه دارد. غنی‌زاده این نمایش را با گروهی از بازیگران استونی اجرا 
می‌کند و آتیلا پســیانی تنها بازیگر ایرانی این نمایش اســت. این اثر را 

می‌توان در فیلیمو و نماآوا دید.
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هیولایی برخاسته از جاه‌طلبی 
دانشمندی جوان

 

هرچقدر هم دور از کتاب و کتابخوانی باشــید بعید اســت نام 
نوشــته مشهور »مری شلی« به گوش‌تان نخورده باشد. اثری 
که بیش از یک قرن از خلق آن می‌گذرد اما هنوز هم در زمره 
نوشــته‌های شــاخص ادبیــات گوتیک و از ســویی مــورد توجه 
ســینماگران جهان اســت؛ آمیــزه‌ای هنرمندانــه از مضمونی 
وحشــت‌آور با ماجرایی عاشقانه. مری شلی، »فرانکنشتاین« 
را به پیشــنهاد »لرد بایرون«، شــاعر و سیاستمدار مشهور و از 
اثرگذارترین چهره‌های دوره رمانتیسم انگلستان می‌نویسد. 
ایــن اثــر ادبــی امــا بیــش از همــه شــهرت خــود را مدیــون 
اقتباس‌های متعدد ســینمایی ســت، اقتباس‌هایی که نه‌تنها 
در دنیــای ســینما موفق شــدند بلکه در دنیای انیمیشــن هم 

مورد توجه بوده و هستند. 
فرانکنشتاین درباره دانشمند جوانی ست که رؤیایی هولناک 
در ســر دارد، او به دنبال جان بخشــیدن به مردگان اســت که 
بخشــی از آن را برای بازگرداندن نامزد زیبای خود به زندگی 
دنبــال می‌کنــد. بااین‌حال ویکتور، دانشــمند داســتان »مری 
شــلی« آن‌قدر جاه‌طلب هست که حتی اگر پای معشوقه‌اش 
هــم درمیان نبود این هــدف را دنبال کند. نکتــه هراس‌انگیز 
این رمــان را آنهایی که فرانکنشــتاین را خوانده‌اند می‌دانند، 
حتــی اگر پــای تماشــای یکــی از اقتباس‌های آن‌هم نشســته 

باشید باز فرقی ندارد و می‌دانید که ماجرا از چه قرار است. 
اتــاق یا بهتــر اســت بگوییم ســالن وهم‌انگیزی کــه محل کار 
ویکتــور اســت همان جایی اســت که همه اتفاقــات در آن رخ 
می‌دهد، جایی مملو از اجســادی که دانشمند این داستان در 
هر یک به دنبال قطع عضوی اســت، از یکی دســت، دیگری 
ســر و... که بعد از بارها شکســت درنهایت موفق می‌شود، اما 
به‌جای خلق دوباره یک انســان، هیولایی را به جهان هســتی 
تقدیــم می‌کنــد کــه موجب هــراس همــه اطرافیــان و مردم 

شهرش می‌شود. 
از اینجــا بــه بعد ماجــرا و اینکه ویکتور چطور تــاوان گناه خود 
را پــس می‌دهــد بگذاریم برای وقتی‌که ســراغ مطالعه کتاب 
رفتیــد یا حتی به تماشــای یکــی از اقتباس‌های آن نشســتید. 
از ترجمه‌هــای ایــن رمــان می‌توان بــه کار زنده یاد »محســن 
ســلیمانی« اشــاره کرد که با همراهی نشــر قدیانــی در اختیار 

علاقه‌مندان قرارگرفته است.

ëëفرانکنشتاین
ëëمری شلی
ëëمحسن سلیمانی
ëëنشر قدیانی

فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز« را محمدحسین مهدویان 
۱۳۹۵ ســاخت و در ســی و پنجمیــن دوره جشــنواره  ســال 
فیلــم فجــر در بخش‌های متعــدد مورد توجه جــدی داوران 
قــرار گرفــت و در نهایــت برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 
فیلم جشــنواره، ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلــم از نگاه ملی 
و ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران شــد. آنها 
کــه فیلــم را دیده‌اند با موســیقی این اثر حتماً آشــنا هســتند 
و می‌داننــد فیلمی که قرار اســت روایتگر ترورهای ســازمان 
مجاهدین خلق )گروهک منافقین( در سال ۱۳۶۰ و اتفاقات 
بعد از عزل ابوالحســن بنی‌صدر باشد در بطن و متن خود از 

ظرفیت‌های بسیار خوبی استفاده کرده است. 
موســیقی متن »ماجــرای نیمروز« در هفدهمین جشــن دنیای 
تصویــر نامــزد بهتریــن موســیقی متن فیلــم هم شــد و این اثر 
حالا در قالب آلبومی مســتقل به آهنگسازی حبیب خزایی‌فر 
به بازار موســیقی عرضه شــده اســت. این اثــر همچنین نامزد 

جایــزه بهتریــن موســیقی فیلــم از هفدهمیــن جشــن حافــظ 
شــد. آلبوم نــوزده قطعه آهنــگ بی‌کلام را شــامل می‌شــود و 
از نوازنــدگان ایــن اثــر می‌توان به علــی جعفری‌پویــان، میثم 
مروســتی، ســهراب برهمندی، کریــم قربانی، حســین میرزایی 
و ناصــر رحیمی اشــاره کــرد. آلبوم موســیقی ماجــرای نیمروز 
)ردخــون(، شــامل ۱۹ قطعه اســت کــه ۸ قطعــه آن مربوط به 
فیلم ســینمایی ماجرای نیمروز و ۱۱ قطعه از آن مربوط به فیلم 

۲)رد خون( می‌شود.  سینمایی ماجرای نیمروز 
حبیب خزایی‌فــر تاکنون برای فیلم‌های ســینمایی »ایســتاده 
در غبار«، »لاتاری«، »مدیترانــه«، »ترمینال غرب«، »درخت 
گــردو« و فیلم‌هــای مســتند »جایــی برای فرشــته‌ها نیســت« 
روزهــای  »آخریــن  ســریال‌های  و  خداحافظــی«  »مهمانــی  و 

زمستان«، »ممنوعه« و »شاهرگ« موسیقی ساخته است.
ëëآلبوم: ماجرای نیمروز
ëëموسیقی متن فیلم
ëëآهنگساز: حبیب خزایی‌فر
ëëناشر: مرکز موسیقی حوزه هنری
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